از خود پرسیدم
زندگی آیا همین گردش بی پایان ماه است

یا ضربآهنگ تغییر فصول؟
و حکیمی رهگذر چنینم گفت:

«زندگی فقط جایجائی است

هیچ پایانی تمام شدن نیست 

مگر در مرگ
که این دو را یکی می کند
زندگی آمد شدی دائمی است
همیشه با میراثی نامیرا بر دل 

که آینده را شکل می دهد».
آنگاه به یاد آوردم 

هنگامی را که سوار هواپیما شدم
و چمدانم پر از لباس و خاطره بود
رودی بودم
نه تنها با آبی رونده

بلکه با سنگریزه ها و خزه ها
گاه با ماهی سرخی
که شادمانه می رفت و
و گاه با ماری
که پوست می انداخت
پرسیدم

«مگر ابر به آسمان نیاز ندارد و
خون به اکسیژن
نیاز من به چیست

که زنده مانده ام هنوز؟»
گفت: «پاسخ ات

در صندوقخانه ای ست در بسته

که تنها با مرگ 

باز نشده
تمام می شود».
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